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بزرگ  برادر  ویکتور 
دیگر آنژل برادر  ژان-ماکسیم 

آنژل که او را ژان-مَکس1، 
هم  مَدمَکس3  یا  ژی ام2 

صدا می کنند
 آنژل شامبر که به او 
احمق بانمک میگویند

دوست  بهترین  کلوئه 
آنژل

1. Jean-Max 2. J M 3. Mad Max

4. Monsieur et Madame Granet 5. Monsieur Houille

کِوین تروف مؤدب ترین 
پسر مدرسه

آقا و خانم گرَنه4ِ

آقای هوویی5 مدیر 
مدرسه

خوب به این آدم ها نگاه کنید
تمامشان در ماجراهای این داستان هستند...
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Papoustache .1 واژه ای ساختگی، ترکیبی از  پاپی به معنی بابا و موستش که در زبان فرانسه به معنی 
سبیل است. 





1. احمق بانمک تحقیقات 
را جلو می برد





قبلًاها من فکر می کردم کلمه ی »monotone« )مونوتُن( از 
کلمه ی »automne« )اوتُن( آمده است. مونوتون کلمه ای 
فرانسوی است به معنی »کسل کننده، یکنواخت یا خسته کننده«؛ 

اوتُن هم یک کلمه ی فرانسوی است به معنی »پاییز«. 
حال  هر  به  است.  آمده  مونوتن  از  اوتُن  می کردم  فکر  یا 
همه اش فکر می کردم این دو کلمه شبیه هم هستند تا این که...

یکی از روزهای پاییزی بود که خانم پوانتو، معلممان، اسمم را 
صدا زد که بروم پای تخته. او گفت: »آنژل شامبر )دقت کنید 

فصل 1: آنژل پایِ تخته!
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یادتان نرود! اسم و فامیلی من همین است! این را برای آن ها 
می گویم که من را نمی شناسند. بله اسم و فامیل من آنژل 
شامبر است. برادرهای من برای این که عصبانی ام کنند به 
من می گویند “احمق بانمک” ولی شما این را فراموش کنید. 
چون من به شدت از این اسم بدم می آید...( می تونی بیای 

پای تخته و  کلمه ی »مونوتون« را برایمان بنویسی لطفا؟ً« 
من رفتم روی سکو. گچی را که خانم پوآنتو به طرفم گرفته 
با  باشم،  داشته  شک  این که  بدون  و  دستم  گرفتم  بود، 

اعتمادبه نفس و مطمئن مطمئن کلمه را نوشتم پای تخته:
Monautomne

من خیلی خوشم می آید روی تخته بنویسم. به جز وقتی که 
گچ درمی رود و صدای ساییدن و کشیده شدنش توی کلاس 
می پیچد و همه موهای تن من و موهای تن هم کلاسی هایم 
از  هم  پوآنتو  خانم  تن  موهای  حتی  )شاید  می شود  سیخ 
این  روز  آن  خوش بختانه  بشود...(.  سیخ  صدا  این  شنیدن 

اتفاق نیفتاد. اما اتفاق دیگری افتاد که آن هم بد بود. 
صاف  و  آمد  پوآنتو  خانم  نوشتم،  تخته  روی  را  کلمه  وقتی 

ایستاد جلوی من و دست هایش را به کمرش زد و گفت:
غلط  رو  حرف  تا  سه  کلمه  این  توی  تو  این طور!  که  -اهُ! 
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نوشته ای! یعنی سه تا غلط داری توی یک کلمه! 
بدجنسِ طاعونی(  ادیت  بهش می گویم  فیلنَ )من  ادِیت 
پیچ و تاب خورد و انگار که خودش قهرمان دیکته ی دنیاست 

گفت:»مونوتون که اصلًا این طوری نوشته نمی شه!«
بهش  و  کردم  تا  اردک  منقار  مثل  را  دست هایم  هم  من 
علامت دادم که یعنی »دهنت رو ببند!« )برادرهایم همیشه 
این علامت را با دستشان به من می دهند(. بعد هم گفتم: 
»نه بابا ادیت؟! تو همونی که پاراگراف )paragraphe( رو با 
فکر  تو  می شه!  نوشته   »ph« با  درحالی که  می نویسی   »F«
می کنی »پارا« یک کلمه است و »گراف« هم یک کلمه ی 
معنی اش  و  است  کلمه  یک  »پاراگراف«  نمی دونی  دیگه! 

چیه! پس حرف نزن تو.«  
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خانم معلم ابروهایش را توی هم کرد و گفت:
کنیم  گوش  شما  حرف های  و  نکته ها  به  نخوایم  ما  اگه   -
می کنم  خواهش  شما  از  شامبر؟  خانم  بکنیم  باید  چی کار 

سکوت اختیار کنید! 
وقتی خانم پوآنتو به هر کداممان به جای »تو«، »شما« بگوید 
و به جای این که از فعل های مفرد استفاده کند، فعل های جمع 

استفاده کند، یعنی اوضاع خیلی خراب است. 
این هم شد نتیجه ی دیکته ی غلط من پای تخته! باید 3۰ بار 

از روی این بنویسم:
Monotone )مونوتون(: صفت است. به معنای یکنواخت، 

کسل کننده، به چیزی گفته می شود که جنبه ی تکرارشونده 
دارد و تنوع در آن کم است.

مرسی! این جریمه هم به خاطر این دختره، ادیت بدجنس، 
هم  من  نمی زد،  حرف  و  بود  شده  ساکت  اگر  آمد!  پیش 
را  من  پوآنتو  خانم  دیگر  وقت  آن  و  نمی دادم  را  جوابش 
به خاطر این که کلمه ی monotone را به اشتباه شبیه کلمه ی 
automne )اوتُن = به معنی پاییز( نوشتم جریمه نمی کرد و 

مجبورم نمی کرد سی بار از روی کلمه ی monotone با تمام 
توضیحاتش که صفت است و به معنای یکنواخت و... بنویسم. 
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بار مجبورم بنویسم، خودش  همین کار، یعنی همین که سی 
تکرار می شود و  یعنی هی  MONOTONE است!  یک کار 

یکنواخت می شود و حوصله ی آدم سر می رود...
خلاصه. 

بگذریم. خب حالا چرا اصلًا من این را برایتان گفتم؟ 
آهان یادم آمد؛ چون داستانی که می خواهم برایتان تعریف 
می شود  فرانسه  زبان  به  )پاییز  افتاد.  اتفاق  پاییز  در  کنم 
AUTOMNE )اوتُن(، یعنی همان کلمه ای که من با دیکته ی 

MONOTONE )به معنی یکنواخت و کسل کننده( اشتباه 

کردم. بله در پاییز اتفاق افتاد. پاییز فصلی است که کاملًا و 
دقیقاً و صددرصد کسل کننده و یکنواخت است. 

حالا چرا می گویم پاییز یکنواخت و کسل کننده است:
است.  یک جور  همیشه  آب و هوا  چون  است  -یکنواخت 
باران  یا  می آید  باد  یا  هستند  سرد  یا  پاییز  روزهای  همه ی 
می افتد:  اتفاق  هم زمان  تا  سه  هر  روزها  بعضی  و  می بارد؛ 

یعنی هم سرد است، هم باد می آید، هم باران می بارد! 
سؤال  یک  مدرسه  توی  روز  هر  چون  است  -یکنواخت 
غافل گیرکننده از ما می کنند. خب با این حساب من نمی دانم 
وقتی هر روز این اتفاق می افتد، دیگر کجایش غافل گیرکننده است؟
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-یکنواخت است چون هر روز توی خانه، برادرهایم مشغول 
اذیت کردن من هستند. هر روز. 

چرا می گویم هر روز. ببینید خودتان:
ویکتور که 11 سالش است، به من می گوید شبیه  شنبه ها: 
راویولی1 هستم. ژان ماکسیم هم که ۹ سالش است و ما ژي ام 
صدایش می کنیم هم می گوید: »البته شبیه راویولی مونده ست!«

شیر  عروسک  )یعنی  مَشویو  ژی ام،  و  ویکتور  یک شنبه ها: 
می کنند.  قایم  لباس چرک ها  سبد  ته  را  دوست داشتنی ام( 
همیشه  من  می کنم.  پیدایش  بالأخره  تا  می گردم  این قدر 
بوی  می گویند  آن ها  می دهد،  خوبی  بوی  مشویو  می گویم 
پیش  انداختنش  می گویند  من  به  آن ها  می دهد.  بدی 
لباس چرک ها تا شسته شود و بوی بهتری بگیرد، چون الآن 

دیگر کنار لباس چرک ها بوی گندی گرفته است. 
خانه  در  که  می کنند  شیرفهمم  برادرهایم  دوشنبه ها: 

مانده اند )و نمی روند بیرون تا فوتبال بازی کنند(. 
»کِویونتِ«  تا  باشند  خانه  می خواهند  می گویند  آن ها 
تروف  کوین  روی  آن ها  را  مسخره  اسم  )این  ببینند.  را 
گذاشته اند، کوین بهترین پسر مدرسه ی ماست. دوشنبه ها 
Ravioli .1 نوعی پاستای بالشتی شکل است. به صورت چهارگوش یا گرد درست می شود و مواد گوناگونی 

مثل گوشت، قارچ، پنیر و... در آن می ریزند.
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از جلوی خانه ی ما رد می شود تا به کلاس ویولنش برود.(
سه  شنبه ها: وقتی توی دست شویی هستم، این دو تا برادر 

دیوانه ی من توی کورن فلکس من نمک می ریزند. 
چهارشنبه ها: آن ها بند تمام کفش های بندی من را به هم 

گره می زنند. 

و همین طور این اذیت ها ادامه دارد... بدون هیچ وقفه ای، 
آن ها دائم مشغول اذیت کردن من هستند. می بینید! همه چیز 
یکنواخت است. آب و هوا، سؤال های توی مدرسه، اذیت و آزار 
برادرهایم... همه و همه اش یکنواخت و دائمی شده است. تا 

این که... اتفاقی افتاد و این یکنواختی از بین رفت!
شنبه بود. باران می بارید. من و ژی ام با هم رفتیم مدرسه. 
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بعد هر کداممان به طرف کلاس هایمان رفتیم. )ژی ام کلاس 
سوم است و من کلاس دوم(. اما یک دفعه خانم موتاردیه، مربی 
بهداشت و مسئول کتاب خانه، جلویمان را گرفت و درحالی که 

حیاط را نشانمان می داد، گفت: »از اون جا باید برید!«
بیرون؟ توی حیاط؟؟ این خیلی خیلی عجیب بود. 

می ترسیدند  ازش  همه  که  مدرسه،  مدیر  هوویی،  آقای 
)حتی معلم ها( ایستاده بود روی یک میز، زیر یک چتر! چتر 
را آقای فرانکی، معلم ورزشمان، برای آقای مدیر گرفته بود. 
می رسید  به نظر  همیشه  از  عصبانی تر  و  ناراحت تر  قیافه اش 
)منظورم قیافه ی آقای مدیر است؛ آقای فرانکلی که همیشه 
لبخند به لب دارد(. آقای مدیر یک بلند گو دست گرفته بود. 
تا آن روز من فقط آن بلندگو را توی تظاهرات و راهپیمایی هایی 

که در اخبار نشان می دادند، دیده بودم. 
خانم فلوری1، معلم پیش دبستانی ها، آقای گُنزالو2، معلم کلاس 
پُپِسکو3، معلم کلاس سومی ها، و  آقای  پوآنتو،  اولی ها، خانم 
بودند.  ایستاده  میز  نزدیک  گراتونه4، معلم چهارمی ها،  خانم 
کسی  هر  بودند.  ایستاده  به صف  میز،  روبه روی  هم،  بچه ها 

1. Mlle Fleury 2. M. Gonzalo

3. M. Popescu 4. Mme. Gratenez
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توی صفِ کلاس خودش بود. من و ژی ام هم هر کداممان 
در  کوین  ایستادیم.  خودمان  کلاس های  صف  توی  رفتیم 
از دور، سرش را  او  بود.  ردیف اول صف کلاس سومی ها 

یواش برای من تکان داد و سلام کرد. 
آقای مدیر برای این که بلندگو را امتحان کند، چند بار گفت: 

»یک دو سه... یک دو سه... یک دو سه...«
بعد سه بار گفت که منتظر است همه ساکتِ ساکت شوند 
تا حرفش را شروع کند. البته همه ساکت بودند و هیچ کسی 
حرف نمی زد. همه مثل پنگوئن های خیس زیر باران ساکت 

ایستاده بودیم... 
بالأخره آقای مدیر گفت:

-یک اتفاق خیلی خیلی بد افتاده! 
وقتی آقای مدیر این را گفت، من با خودم فکر کردم حتماً 

کسی فوت کرده، مثلًا یکی از معلم ها. 
و  صحیح  معلم ها  همه ی  چون  بود:  غلط  حدسم  نه!  ولی 
سالم جلوی چشمم ایستاده بودند. پس شاید یکی از بچه ها 
طوریش شده بود... از این فکر قلبم توی سینه محکم کوبید...

آقای هوویی ادامه داد: »امروز صبح، سر ساعت ۷ و 3۷ 
دقیقه، وقتی رسیدم مدرسه، دیدم یکی کار بسیار زشت و 
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بدی انجام داده. وحشت کردم. یکی به تندیس مؤسس این 
مدرسه بی حرمتی کرده!  بله، بی احترامی به مجسمه ی ژوئل 
ژامبون1 که معلم همه ی ما، راهنمایمان، و آدمی خیّر و نیکوکار 

بود.« 

1. Joel Jambon


